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مادي از بازتابي از جامعه هستند و به نها گر در اين رمانهاي كنشجامعه است. شخصيت

و  هـاي اجتمـاعي  شوند.در عصر پهلوي دوم بسياري از رمـان تعارض با جامعه پديدار مي
 ـگرا پديد آمدند كه بـه انتقـاد از وضـعيت سياسـي و اجتمـاعي موجودپرداختـه      واقع د. ان

و سـگ  ش) و 1347( شـراب خـام  ش)، 1332( نيمـه راه بهشـت  ها، ي اين رمانازجمله
جـدد،  تش) است كه با گفتماني انتقادي،بـه انتقـاد از تقابـل سـنتّ و     1355( زمستان بلند

روشــنفكران ســرخورده، نظــام اداري و حكــومتي و حضــور و نفــوذ آمريكــا در ايــران،  
در ايـن   انـد. مسـأله اصـلي   ي عصر پهلوي دوم را بـازنموده اند وزوايايي از جامعهپرداخته

دهـايي  بور، به شيوه تحليل محتوا، به هدف تبيـين نـوع انتقا  هاي مزپژوهش، بررسي رمان
- ها از وضـعيت سياسـي، اجتمـاعي و اداري جامعـه داشـته     هر يك از اين رمان است كه

وضـعيت   هـا از است كه انتقادهايي كه نويسندگان اين رمـان ي پژوهش نشان دادهاند.يافته
ن شـكافي اسـت كـه ميـا     دهنـده انـد، نشـان  سياسي، اجتماعي و اداري جامعه مطرح كرده
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   .گرا، گفتمان انتقاديهاي واقععصر پهلوي دوم، شكاف نسلي، رمان ها:كليدواژه
  . مقدمه1

ي وضــعيت سياســي و اجتمــاعي جامعــه دهنــدهگــرا نشــانهــاي اجتمــاعي و واقــعرمــان
هايي بـا  چگونگي وضعيت جامعه، عاملي بر نگارش رمانهستند.تعارض و عدم رضايت از 

يابد تا انتقـاد از جامعـه   اي سامان ميگونهها، ماجراها بهاند. در اين رمانگفتمان انتقادي بوده
ش)، 1332( نيمـه راه بهشـت  انـد، هايي كه براي اين پژوهش انتخاب شدهنمايان شود. رمان

هايي هستند كه نويسـندگان  ش)، رمان1355( سگ و زمستان بلندش) و 1347( شراب خام
ي خـود را  پردازند و وقايع اجتمـاعي جامعـه  زيستند ميهايي كه در آن ميآن به وقايع سال

اي متناسـب بـا   اي اسـت كـه در هرجامعـه   پديـده » شكاف نسـلي «كنند.از سويي، بازگو مي
اجتماعي، ظهور نهادها ي دهد. تغييراتي كه با توسعهتغييرات اجتماعي و فرهنگي آن رخ مي

هاي اجتماعي مختلف و تغيير معيارهاي ارزشي جامعه در اثر تضادّ سنتّ و مدرنيته، و شبكه
زنـد.  شود، شكاف نسلي را دامن مـي در شبكه زندگي سنتّي جوامع در حال گذار ايجاد مي

ميان  هاي سنتّي درهاي جديدي متفاوت با هنجارها و ارزشزيرا در چنين وضعيتي، ارزش
كند و موجب فرسايش فرهنگي، بحران هويت و زوال اخلاقي جامعه نسل جديد ظهور مي

محـور  جاي پرداختن به تاريخ كلي يا سنتّي روايتنگاري نوين بهگردد. امروزه در تاريخمي
) توجه خاصي مبذول شده و در اين ميان تاريخ اجتمـاعي و  Micro Historyبه تاريخ خرُد (

) بـه تـاريخ، متعلـق بـه     Annalistاست. در نگرش آناليسـتي( يت درخوري يافتهفرهنگي اهم
)، موضوعات متعددي افزون بـر تـواريخ مكتـوب رسـمي     les Annalesمكتب آنال فرانسه (

(نظير آب و هوا، خواب و رؤيا، زندگي روزمره، اقتصاد، جغرافيا، جمعيـت، نمادهـا، آداب،   
هـاي ايـن نـوع تـاريخ اجتمـاعي و      تواننـد داده و ...) ميها، نهادهاي انساني افكار، گورنامه

شـمار آورد. در  توان يكي از اين منابع بـه هاي انتقادي را ميفرهنگي را فراهم سازند و رمان
) به بازتـاب  Critical Discourseاين پژوهش با انتخاب سه رمان مزبور كه با گفتمان انتقادي(

اند، برآنيم تا نوع انتقادهايي را هلوي دوم پرداختهي عصر پاوضاع سياسي و اجتماعي جامعه
ي هـاي ايـن جامعـه   اند بررسي و برخي از تعارضـات و كـژروي  كه نسبت به جامعه داشته

  است، مطرح نماييم. » شكاف نسلي«ظاهر نوين را كه دالِّ بر نوعي به
  
  . اهميت و ضرورت2
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ي حاكميت رژيـم خودكامـه و   در زمانه ها از اين نظر اهميت دارد كهگونه رمانبررسي اين
فضاي ترس وفشار و خفقان و انسداد سياسي، كه پرداختن صريح و آشـكار بـه مسـائل و    

انگيزد، انتقاد از زواياي پنهان معضلات جامعه، نظام سياسي را به واكنشي سركوبگرانه برمي
ؤثرّي اسـت كـه   انحرافات و مفاسد اجتماعي در قالب ادبيات داستاني يكـي از راههـاي م ـ  

دهـد. زيـرا بسـياري از ايـن نـوع      آگاهي افراد جامعه را نسبت به وضع موجود افزايش مي
اجتماعي داشته و وضعيت درونـي جامعـه يـا     –مايه سياسي ها در اين روزگار دروننوشته

  دادند.آنچه را كه در زير پوست شهر جريان داشت بازتاب مي
  
  ه پژوهشي. پرسش و فرض3

هاي عصر پهلـوي  هش حاضربر اين پرسش قرار دارد كه؛ گفتمان انتقادي در رمانبنيان پژو
ي است؟ فرضيه) چگونه بازتاب يافتهسگ و زمستان بلند، شراب خام، راه بهشتنيمهدوم (

ها با جامعه و حكومـت  ها حاكي ازشكاف نسلاست كه گفتمان انتقادي رمانمورد نظر اين
هاي ميان سـنتّ و تجـدد، سرگشـتگي    ي تعارضدهندهزتابها بيشتر بااست.محتواي رمان

ــوذ خــارجي    ــه نف ــراض ب ــام اداري و اعت ــد نظ ــنفكران، نق ــردم، ســرخوردگي روش ــا م ه
  است.   (آمريكا)

  
  . روش پژوهش4

روش پژوهش از نوع تحليل محتوا است. تحليـل محتـوا تكنيكـي پژوهشـي اسـت بـراي       
). در تعريفـي  25: 1378مورد متن آنها(كريپندورف، ها در استنباط تكرارپذير و معتبر از داده
هاي علمي پژوهش است كه براي تشريح عينـي و مـنظم   ديگر، تحليل محتوا يكي از روش

).در ايــن 26گيــرد (همــان: هــاي ارتبــاطي مــورد اسـتفاده قــرار مــي محتـواي آشــكار پيــام 
ع و تكـرار و  سري از متون منظور اسـت و وقـو  روش،كلمات ومفاهيم معين در متن و يك

هـاي درون متـون و كلمـات و مفـاهيم اسـتنتاج      شود. سپس پيـام ارتباطات آنها بررسي مي
  ).252: 1389باقري، شود (اديب حاجمي
  
  پژوهش ة. پيشين5
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د   مايـه مقـالاتي شـده   ها از سوي پژوهشگران دستبرخي از زواياي اين رمان اسـت. محمـ
ر آثار شهرنوش و مارگريت دوراس بررسـي  فمينيسم را د )، انديشه1389شكيب (خسروي

رمان سگ و زمستان )، نقد فمينيستي بر1392رضا صادقي شهير و راضيه حجار (1است.كرده
)، با بررسي تطبيقي زبان زنانـه در  1395عطيه خراساني و بتول فخرالاسلام ( 2اند.، داشتهبلند

، از ديدگاه زنان و هويت زنـان بـه   3»خوانندها آواز ميعلف«و » سگ و زمستان بلند«دو اثر 
ت شكني، ازدواجاند و به سنتّنگريستهرمان  بـاختگي زنـان و اعتـراض و    هاي سنتّي، هويـ

انـد. مرضـيه بهبهـاني و    ي مردسـالار پرداختـه  حساسيت نويسنده به وضع زنـان در جامعـه  
ي مورد بررسـي  را در قالب رمان سياس سگ و زمستان بلند ، گفتمان رمان4)1392همكاران (

اند و سعي در بازنمايي و تحليل رويدادها و گفتمان سياسي رمان و تحليل انتقادي قرار داده
شد، گفتمان انتقادي سه رمـان  اند. اما در پژوهش حاضر، متمايز از مواردي كه نام بردهداشته

  اند.است،بررسي شده» شكاف نسلي«انتخابي نسبت به جامعه كه حاكي از 
  

 هاتاريخي ظهور رمان . بستر6

 هاياعتصاب آزاديخواهي، جنبش جهاني، جنگ روزمره، رخدادهاي ش1320 پس ازشهريور

 تضادهاي .بود داده قرار خود تأثير تحت را گذشته تاريخ تمام نفت، صنعت شدنمليّ كارگري،

 گرفـت، مي شدت خواهي آزادي جنبش عليه حكومت مبارزه با كه سياسي خارجي و داخلي

نويسي رنگ انتقـادي  و داستان )282: 1386 علوي،( دادتأثيرقرارمي تحت نيز را ادبي فعاليت
خود گرفت. مسائل اجتماعي و ركود و بحران اقتصادي پـس از پايـان   و اجتماعي صريح به

هـاي  دار يافـت. ادبيـات داسـتاني توانسـت درگيـري     جنگ در آثار اين دوره بازتاب دامنـه 
). 90: 1387خود كند و آنها را در فضاي قصه منعكس نمايد (عباديان، اجتماعي را موضوع 

سـاله، گـرايش   برونگرااست. بـا سـقوط اسـتبداد بيسـت     1320نثر داستاني پس از شهريور 
هـا و  هويتييابد. ادبيات در اين دوره رو به علل و عوامل بيفكني در ادبيات مجال ميبرون
ات داسـتاني، گسـترش همـه    يـن مرحلـه  ي اها آورد. شاخصهشدگيبيگانه ي جانبـه ي ادبيـ

انگيـز  آمد بتواند وضعيت اسفنظر ميپردازي است. هر موضوعي كه بههاي داستانموضوع
شد؛ ماجراها يا مصالح آثار از خود زندگي كار گرفته ميفردي و اجتماعي را آشكار سازد به

نوشـته   1332تا  1320هاي ي سالفاصلههايي كه در ).رمان97شد (همان: مردمان گرفته مي
ي حكومـت  هـاي سياسـي و مردمـي داشـت و انتقادهـايي از دوره     هـا جنبـه  شد، اغلب آن

بزرگـي،  گرفـت (ده شد و فساد و تباهي جامعه مورد توجه و نقـد قـرار مـي   ساله ميبيست
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رو شد نع روبهبا ما 1332مرداد  28).اما پيشرفت ادبيات داستاني ايران با كودتاي 57: 1387
). پـس از  94- 93: 1387ي بعد توليد شد، كيفيتي متفاوت يافـت (عباديـان،   و آنچه در دهه
و سرنگوني حكومت مليّ، اعمـال فشـار و سانسـور بـر مطبوعـات و       1332كودتاي سال 

سـبب  ها و سركوب گروههاي مخالف دولت و دربار انجام شد. در عصـر كودتـا بـه   نشريه
زنــدگي مــردم و تحــولاتي كــه در حكومــت حــادث شــد، اغلــب  تغييراتــي كــه در طــرز

ي نويسان به نگارش رمان اجتماعي روي آوردند. آشنايي بيشتر بـا فرهنـگ و نحـوه   داستان
ي اشراف و وابستگان دربـاري بـه   زندگي اروپاييان و تمايل برخي از قشرهاي مرفهّ و طبقه

ي هاي متمـول، از جملـه  ي از خاندانهويتي برختمدن غرب، گرايش به فساد اخلاقي و بي
هاي اجتمـاعي ايـن دوره را مسـائلي    ي رمانمايهاين پيامدهاي ناخجسته بود. زمينه و درون

بندوباري زنان و مردان طبقات مختلف و بعضاً فقر و چون فساد و خروج از مرز عفتّ و بي
مضمون انتقاد كـه   ترتيب،دهد. بدينكشي طبقات فرودست اجتماع تشكيل ميجهل و ستم

هـاي  سـبب تعطيلـي روزنامـه   يافت، اكنون بهها بازتاب ميي پيش غالباً در روزنامهدر دوره
).در 95: 1380آورد؛ منتها انتقاد سـطحي (رحيميـان،   غيروابسته، از رمان اجتماعي سر برمي
شـد  ي رمقتضاي شـرايط سياسـي و اجتمـاعي زمينـه    اين دوران،ادبيات كنايي و تلويحي به

ها مبارزه و درگيري است. ، فضاي رمان40و  30هاي ). در دهه98: 1387يابد (عباديان، مي
هاي امريكا در حمايـت از  است. شتابكارينشاندگي رژيم حاكم بر همگان مسلمّ شدهدست

عنوان بازوي هاي سياسي و در كنار آن تقويت ساواك بهاي قبض و بسطرژيم حاكم و پاره
ي نيروهاي سياسي و از آن جملـه نويسـندگان را   خارجي در ايران، تقريباً همه امنيتي منافع

اي واحـد برضـدّ دشـمن متحـد كـرد و در      نظر از اختلاف مشرب و مكتب، در جبهـه قطع
هـاي  جويي پوشيده و واكنشها پيش از انقلاب، فضايي آكنده از مبارزههاي اين سالداستان

ت قلـم پديـد آورد     تند و گاه نيز علني در برابر ف شار اختناق و سانسور و زنـدان و ممنوعيـ
نويسي فراهم آمـد.اين ژانـر   ها، زمينه براي گسترش رمان).در اين دهه215: 1375(ياحقي، 

نويسـي و انتقـاد از   يابد، وقتي امكان صـريح هاي اختناق رونق بيشتري ميداستاني در دوره
تـوان در بسـتر و   ه باشد، مطلب را مـي نقض حقوق مردم و سركوب اجتماعي وجود نداشت

كه در اين ژانر فرصت آن وجود دارد كه بتـوان بـه طـرح    درازناي رمان توصيف كرد؛ چون
  ).98: 1387تلويحي مسائل، ضمن گفتار و رفتار اشخاص داستان پرداخت (عباديان، 

 ي چهل و پنجاه افـزايش يافـت. خصوصـاً كـه    ي گريز از شهر به روستا در دههدغدغه
انـد. در پـي اصـلاحات    نويسان، هم به شهر و هم به روستا توجـه داشـته  بسياري از داستان
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بورژوازي و مهاجرت روستاييان به شهرها و انتقال هاي جهان خردهارضي و بازشدن دروازه
جـاي كـار در مزرعـه،    ي شهر و پيشرفت كار در كارخانه بههاي سنتّ و روستا به ميانهارابه

ي در ساختار زندگي اجتماعي شهر با روستا و نيز با شهري ديگر و حتـي  تفاوت چشمگير
شوند و در ساختار دروني وجود آمد. شهرها در سطح ظاهري غربي ميدر بطن يك شهر به

مانند. زندگي مصـرفي كـارگران و كارمنـدان شـهري همـان      روستايي باقي ميچنان نيمههم
از درون پوسـيده اسـت و سـرانجام آنهـا را از      ي رويي تمدن غربي در ايراني است كهلايه

ي ايراني پيش از نفت، روستامدار و دهقاني كند. جامعههمين شهر، سرخورده و متواري مي
توان نويسندگان شهر هاي اجتماعي را مي). البته نويسندگان رمان159: 1388بود (تسليمي، 

ثارشان حضـور دارد (ميرعابـديني،   ي آزمينهباخته در پسشكلي رنگدانست، زيرا روستا به
كجي به عرف و نظـارت مـذهبي، بـا    ي ايراني در اين دوران براي دهن).جامعه232: 1387

هـاي  ي گذشته، بـه ناهنجـاري  اندازههاي بدون قيد و بند در برابر فشارهاي بيديدن آزادي
زندگي شهرنشينان، ي هايي دربارهاجتماعي و جنسي دچار آمد. روايات شهري شامل داستان

ها و مفاسد شهري و آشفتگي و ناپايـداري  يوماني، ولگردخانزدگي، بيماشينيسم، مصرف
زندگي خانوادگي و اجتماعي كارمندان و روشنفكران و پوچي و جنون آن است (تسـليمي،  

1388 :160.(  
رگـذار  ويژه آمريكا از مضـامين تأثي سياست و روابط خارجي ايران با كشورهاي غربي به

سو، و موقعيـت  اند. ورود آمريكا به جنگ جهاني دوم از يكها بودهدر گفتمان انتقادي رمان
رساني به شوروي، ها در جريان كمكژئوپلتيك ايران از سوي ديگر، باعث شد تا آمريكايي

هزار نيرو در ايران مستقر كنند. هدف اساسي آمريكـا مشـغوليت ذهنـي رهبـران     بيش از سه
هاي اقتصـادي و نفـت در   ر مورد ايران، ضديت با كمونيسم و شوروي بود و جنبهآمريكا د

ش. سياست آمريكـا در ايـران تـدافعي بـود (كـاتم،      1320و  30ي ي بعد بود. در دههمرتبه
بعـد،روابط  به 1332مرداد، از سال  28). با نقش آمريكا در طرح و اجراي كودتاي 6: 1378

هـاي بسـيار تنگاتنـگ و    زنـي ي جديدي شد. اين روابط با چانهآمريكا و ايران وارد مرحله
هـا، اصـرار شـاه بـر     زنـي سوي اين چانهي اقتصادي، نظامي و امنيتي همراه بود. يكپيچيده
اي بـا اسـتفاده از تجهيـزات پيشـرفته و متكّـي بـر       شدن ايـران بـه ابرقـدرت منطقـه    تبديل

از آمريكا به نفت ايـران و تـلاش بـراي    هاي نظامي آمريكا بود و در سوي ديگر، نيآموزش
هاي نفتي از طريق فروش تسليحات نظامي داشتن قيمت و يا بازگرداندن پرداختپايين نگاه

دنبال اختناق داخليحكومـت ايـران،   بعد، بهبه 1340ي ). از دهه11: 1384قرار داشت (آشنا، 
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وجـود آمـد و ايـن    ريكا بهجمهور آماي بين محمدرضاشاه و رئيسروابط متقابل و صميمانه
روابط بدانجا منجر شد كه هر نوع كمك نظامي و مالي مورد نياز ايران بدون محدوديت در 

سـبب افـزايش   بـه  1350ي ). از اوايل دهه365: 1390گرفت (ازغندي، اختيار شاه قرار مي
 درآمد دولت از فروش نفت و دستيابي به ثبات سياسيو تحكـيم نسـبي زيربنـاي اقتصـادي    

طور روزافزون نه تنها در امور نظامي ايران، بلكـه  وجود آمد كه آمريكا بهكشور، وضعيتي به
).اين وضعيت سياسـي و  367عهده گرفت (همان: نقش مهمي در سياست و اقتصاد ايران به

هـاي اجتمـاعي در عصـر پهلـوي دوم     اجمال تبيين شد سبب نگارش رمـان اجتماعي كه به
  آن هم كشيده شد. يري به انتقاد از گرديد و از نظر سوگ

  
  »شكاف نسلي« ةل. مسئ7

ي شـناختي بـه معنـاي يـك رسـته     نظر زيستي و شجرهدر معناي عام يا از نقطه» نسل«واژه 
شـود (جـاجرمي،   گيرند اطـلاق مـي  دوره كه در يك زمان از يك دنياي مشترك بهره ميهم

اي از حيات را شود كه مرحلهطلاق ميشناسي به گروهي از افراد ا). در جمعيت188: 1377
).يك نسل به افرادي كه در 107: 1375با يكديگر آغاز كرده يا پايان داده باشند (ساروخاني، 

 –اند، اشاره دارد؛ كساني كه در يك فضاي اجتماعيسان متولد شدهي تاريخي يكيك دوره
گيـري هويتشـان   اي شكلهكنند و از تجربيات مشابهي در سالسان زندگي ميتاريخي يك

هاي تاريخي خاص و علايـق خـاص در سـطح    ) و موقعيت47: 1390برخوردارند (تابش، 
).كارل مانهايم در مقاله خـود،  8: 1393كند (دانش، فردي و جمعي آنها را از هم تفكيك مي

، پيدايش نسل اجتماعي را بـا تغييـر اجتمـاعي و سـرعت آن     »هاشناختي نسلمسأله جامعه«
بط دانسته و معتقد است جايي كه حوادث تازه، كمياب و تغيير، كنُد است، اساسـاً يـك   مرت

شود؛ بلكه فقط هنگامي كه در جاييحوادث اجتماعي و فرهنگي زيـاد   نسل مجزاّ ظاهر نمي
اجتمـاعي   –طوري كه يك گروه نسلي بر حسـب آگـاهي تـاريخي   دهند، بهو سريع رخ مي
؛ دانش، 101: 1385توان صحبت نمود (توكل، حقيقي مي شوند، از يك نسلخود متمايز مي

طور عادي، داراي تغيير و تحول تـدريجي و  ي بشري به). در نظر مانهايم، جامعه11: 1393
هـا و تفكـّرات جديـد    هايي با ايدهناپيدا اما اساسي و جدي است كه حاصل آن، ظهور نسل

شناسـي بـه آن دسـته از تمـايزات و     در جامعـه » شـكاف «). مفهوم 11: 1393است (دانش، 
كننـد كـه   هاي سياسي اجتماعي بروز ميهاي پايداري اشاره دارد كه در جريان تقابلتفاوت
ترين صورت آن، شكاف زندگي مدرن و سنتّي اسـت. گريـز از سـنتّ باعـث ايجـاد      اصلي
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ت سريع نسب). تحولات به340: 1373شود (نصر، ها مياي موسوم به شكاف بين نسلپديده
هـا در نظـر گرفتـه    عنوان يكي از عوامل اساسي شـكاف بـين نسـل   اجتماعي و فرهنگي به

ات و نـوع تفاسـير و     است. تحولات اجتماعي سـريع موجـب تغييـر نگـرش    شده هـا، ادبيـ
هـا را از منظـر خـود    است و هر نسل پديدههاي اجتماعي شدههاي مختلف از پديدهقرائت

ي نسلي ايجـاد شـده و عمـدتاً    در پي فاصله 5»شكاف نسلي). «206: 1386نگرد (نيازي، مي
گيري گروههاي سني جوان جامعـه بـا   پيامد ظهور نظام ارزشي و هنجارهايي نوين با شكل

  ).197مظاهر جديد فرهنگي اعم از مادي و غيرمادي است (همان: 
كنولـوژي،  ي علـم و ت عقيده تاجيك، نوسازي اجتماعي كه جرياني مشتمل بر توسعهبه

هـاي  ي سازمان اجتماعي، دموكراتيزه شدن جامعـه، نوسـازي ارزش  رشد اقتصادي، توسعه
هاي زندگي، شهرنشيني و غيره است، بر ايجاد شكاف نسـلي مـؤثرّ اسـت    اجتماعي و شيوه

ي شدن باعـث ايجـاد پديـده   ). درواقع تفاوت در فرآيند اجتماعي43 - 37: 1381(تاجيك، 
سـاز  گردد كه در جامعه در جريان است (چيتو سبب تغييراتي ميشود مي» شكاف نسلي«

هـاي مختلـف زنـان و مـردان، نيروهـاي جديـد       عبارتي، نسـل ). به314- 315: 1382قمي، 
گذارند. بـا  شيوه خود بر روند تحولات اجتماعي تأثير ميدهند كه بهاجتماعي را تشكيل مي

، عواملي كه پيشتر به آنهـا  1320هريور اين توصيف،در شرايط سياسي و اجتماعي پس از ش
اي نسلي شكل بگيرد كه با جامعـه و حكومـت در   بود كه در هر دورهاشاره شد باعث شده

نسـل سـرخورده از   «، 20ايجاد شود. اگر نسـل شـهريور   » شكاف نسلي«تقابل قرار گيرد و 
سـرخورده   »تجدد«از «1357 - 1332، نسل بعدي »نام گرفت» درون، سنتّ، خود و گذشته«

نوعي خودآگاهي وخودبـاوري  ايجاد شد كه آن را به» بازگشت«و دلزده بود و موجي به نام 
» ي بازيــابيجريــان يــا مرحلــه«تــوان ايــن خودبــاوري را رســاند. در تعبيــري ديگــر، مــي

و پـيش از آن   20ي متعلقّ به نسـل دهـه  » راه بهشتنيمه«). رمان 388: 1382قبادي، »(ناميد
سـگ و زمسـتان   «و » شراب خـام «هاي ال تجدد و سرخورده از سنتّ، اما رماناست، به دنب

است، نسلي كه اين بار دلزده از تجدد هستند و راه سنتّ  1357- 1332متعلق به نسل » بلند
شـكاف  «هـا  خواهند خود را دوباره بازيابنـد. در ايـن سرگشـتگي   اند، اما ميرا نيز گم كرده

ي خـود  گـرفتن از جامعـه  هايي كه در حال فاصـله اد شده، نسلها ايجميان اين نسل» نسلي
دنبال اند و با انتقاد از آن بههستند. بسياري از رفتارها تغيير كرده و به انتقاد از آن كشيده شده

  حل هستند. راه
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  گران. شخصيت كنش8
اوضـاع  ها هستند كه به بازتـاب  گران اجتماعي در اين پژوهش همان نويسندگان رمانكنش

ت      ي عصر خويش پرداختهاجتماعي جامعه انـد. شـرايط و وضـعيت نويسـندگان و موقعيـ
طبقاتي آناندر چگونگي ترسيم رخدادها و بازتـاب اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي در رمـان      

(نگاشـته  راه بهشـت نيمهي رمان ش)، نويسنده1345 - 1274تأثيرگذار است. سعيد نفيسي (
)، پس از تحصيلات ابتدايي و متوسطه براي ادامـه  1332در و چاپ شده 1329سال شده به

تـدريج بـه   به ايـران بازگشـت. پـس از آن بـه     1297تحصيلات به پاريس رفت و در سال 
ات دانشـگاه تهـران، كـار در      ها، دارالفنون، دانشـكده تدريس در دبيرستان ي حقـوق و ادبيـ

پرداخـت. نفيسـي فـردي اديـب،     هاي فوايد عامه، وزارت فرهنگ و بانك مليّ خانهوزارت
در انتقـاد از نهادهـايي اسـتكه     راه بهشتدر نيمهبود. رمان  ي برجستهانگار و نويسندهتاريخ

  بود. نفيسي خود در آنها خدمت كرده
)، تحصـيلات  1347( شراب خـام ي رمان ش)، نويسنده1388 - 1313اسماعيل فصيح (

كار در شركت مليّ نفت جنوب به 1342ز سال عالي خود را در آمريكا گذراند و در ايران ا
ي نفت آبادان بازنشسته و در تهـران سـاكن   با سمت استاديار دانشكده 1359پرداخت و در 

ها در شركت مليّ نفت ايران پس از كودتـا و تسـلط آنهـا در    شد.فصيح از حضور امريكايي
هد.گويي كه جـلال آريـان   دجامعه ناخشنود است و در اين رمان آن را مورد انتقاد قرار مي

  شخصيت اصلي رمان، خود اوست.
)، در سـال  1355( سـگ و زمسـتان بلنـد   ي رمـان  )، نويسنده1324پور (شهرنوشپارسي

آموخته شد. سپس تحصيل خود را ي علوم اجتماعي از دانشگاه تهران دانشدر رشته 1353
بـه ايـران    1359سـال  ي زبان و فرهنگ چيني در دانشگاه سوربن پي گرفت و در در رشته

زنـان  «ي ي برنامـه كننـده بازگشت. پيش از رفتن به فرانسه در تلويزيـون ملـّي ايـران، تهيـه    
در اعتراض به اعدام خسرو گلسرخي و كرامت دانشـيان   1353بود، اما در بهمن » روستايي

ها تقابل نسلپور، از تلويزيون استعفا داد. مدتي پس از استعفا بازداشت و زنداني شد. پارسي
  دهد.خوبي در رمانش بازتاب ميو سنتّ و تجدد را به

  
  )داستان ةچكيد( راه بهشتنيمه. رمان 9
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ي عصر اي است كه در جامعههاي تازه به دوران رسيده،شرح زندگي خانوادهراه بهشتنيمه
 ـپهلوي بر حيات سياسي و اقتصادي مردم چنگ انداخته و بهشت آمالشان آمريكا شـده  ود. ب

كردند در تكاپو بودنـد تـا فرزنـدان خـود را     ي مرفهّ كه از دسترنج مردم تناول مياين طبقه
كنند. اما سرانجام، هواپيمـايي كـه فرزنـدان    راهي سرزمين موعود و بهشت رؤيايي خويش 

ميرند.داسـتان در طبقـات و   كند و در نيمه راه بهشت ميبرد، سقوط ميآنان را به آمريكا مي
هـاي متعـدد آن يـا ترجمـه     هاي نگارش اثر جريان دارد. نام آدمي سالالاي جامعهسطوح ب

هاي واقعي سياستمداران و متنفذّان روز است، يا كلماتي ي ناممعني و حروف درهم شدهبه
ت واقعـي بـازيگران     هاست. بنابراين با كمي دقتّ مـي شده بر وزن آن نامساخته تـوان هويـ

لاً فرازجوي (فرود)، روشن سفيدبخت (نير سعيدي) دكتر طيبـي  صحنه را تشخيص داد. مث
اكبر اكبر ديپلماسي (عليمدني)، دكتر ادبار (دكتر اقبال)، عليبدني (ملك(دكتر طاهري)، الك

سياسي)، سيد عنعناتي (سيد ضياء)، بالارو (ساعد)، باتنگان (بازرگـان)، اخـتلاج (ابتهـاج)،    
كـيش)، عـورتگر   روانكاه فاسد (جهانشاه صالح)، بدپوز (خـوش زاده)، زاده (مصباحمسواك

(صــورتگر)، خســيل الكــي (خليــل ملكــي)، ســپهبد زرمــدي (ســپهبد احمــدي)، همــه از 
ي ).رمـان باعـث دشـمني طبقـه    153- 152: 1366هاي معروف عصراند (سپانلو، شخصيت

ي نقـاب از چهـره  بـود و  كس از اين انتقادهـا درامـان نمانـده   اش شد. هيچحاكم با نويسنده
منصبان، وزيران، وكلاي مجلس و استادان دانشگاه برداشته و آنان را متهم به اشراف، صاحب

هـاي  انـد، امـا در نهـان چهـره    بود. قهرمانان اين داستان در ظاهر افرادي عـادي خيانت كرده
توان پي بـرد  يها مباشد، اما از اشارهها تغيير كردهكنند. شايد نامسياسي خاصي را تداعي مي

  ).222: 1386علوي، (است هاي سياسي بودهكه منظور نويسنده كدام شخصيت
  

  بررسي مضمون داستان 1,9
  نقد وضعيت اجتماعي 1,1,9
هاي بندوباري و آغشته به فساد و پر لهو و لعب خانوادهراوي زندگي بيراه بهشت،نيمهرمان

هـاي مـالي و سياسـي    ارتباطات و زدوبندها به قدرتتازه به دوران رسيده است كه با انواع 
اند و بهشت موعودشان آمريكا است. آنهـا بـراي غـارت دسـترنج محرومـان از      دست يافته

ي طنزآميـز نيشـداري   ). رمان انتقادنامه128: 1391گيرند (عاملي رضايي، يكديگر پيشي مي
هاي ها و تقلبّانواع خدعه ها وانگيز سياسي، شياديهاي نفرتاست از دسايس و بندوبست

سودجويان سياستمدار،و تصوير زنده و گوياي مردم كوچه و بازار، شرح ماجراهاي تاريك 
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هاي اشرافي است (رحيميان، زندان، فقر معنوي و فساد اخلاقي گروههاي حاكمه و خانواده
در كنـد كـه غـرق    ). فساد اخلاقـي و اداري در طبقـات مرفـّه را توصـيف مـي     158: 1380

نشينان كـه  رخ كشيدن آن به اطرافيانشان هستند و براي مردم تهران و پايتختتجملات و به
).نيز از تزوير، دروغ و 3: 1341گونه زندگي بودند، جذاّبيت داشت (نفيسي، پيرو اصول اين

داردكه چگونه به آنچه كـه بـه   ريايي كه در اين طبقات مرفهّنوكيسه وجود داشت پرده برمي
  كنند، در واقع نيستند. نمود ميآن وا

تـرين مـردم جهـان و    پرست و خدمتگزار نوع، در باطن خـائن مردانشان در ظاهر وطن
خانم در خانه جگرگوشگان خود را از اند. زنانشان هم مثل مهريربايآشام و جانخون

در كنند، امـا  رحمي با ايشان رفتار ميدانند، با كمال خشونت و بيتر ميسگ هم پست
شان چون كسـي نيسـت كـه    رسند. در خانهبيرون خانه بنگاه دارند و به درد يتيمان مي

ترند، اما در بيرون گلُ از گلُشان چنان تر و از زهر افعي زهرپاشببيند، از هر ماري زننده
خندانند كه گويي اين فرشتگان رحمت در سراسـر  خندند و ميشود و چنان ميباز مي

  ).10اند (همان:ادي به جهان آوردن كاري نداشتهزندگي جز نشاط و ش

هـا  نويسنده اطلاعات خود را از چگونگي محيط رشد، تربيت، ترقيّ و نيل آدم در واقع
  ).153: 1366دهد (سپانلو، ي روابط فاسد آنان ارائه ميبه مناصب عالي و شبكه

اي از سـوي  هشـود كـه برنام ـ  ي اجتمـاعي اشـاره مـي   در رمان، به ورود زنان به عرصه
حكومت بود تا فساد و فحشاء را به جامعه وارد كنند و نيروي اخـلاق و تقـوي را از ميـان    

آخرين سدهاي پرهيز و پارسايي را كه مانعبزرگ در پيش پايشان بـود برچيننـد.   «بردارند و 
» زنان را هم در زندگي اجتماعي و سياسي وارد كردند، گلُ بود و به سبزه نيـز آراسـته شـد   

ي اجتماعي واقعي نبود و همراه با خودنمايي بوده و ).ورود آنها به عرصه1341:15فيسي، (ن
ظاهر براي امور خيريه ميـان  دستاوردي به همراه نداشتهاست. براي نمونه در جلساتي كه به

هـاي  ها و كفشجواهر و زيورها و لباس«شددر حقيقت براي آن بود كه زنانشان تشكيل مي
ها با تصـاوير  نامهها و هفتهو انعكاسي كه اين امر در روزنامه» كديگر بكشندخود را به رخ ي

است آن بوده كه تجملاتشان را در معـرض ديـد عمـوم قـرار     هاي گوناگون داشتهو عكس
هـا و  ارزشـي قدرتمنـدان، نابسـاماني   ).با اين بازنمايي، نويسنده فساد و بـي 14دهند (همان:

كنـد و  كس را نيز نميكند و ملاحظه هيچلحني تند انتقاد مي وضعيت ناپسند اجتماعي را با
كنـد  هاي جماعتي را كه سرنوشت مردم را در دست داشتند، آشكارا بيان مـي ي رذالتهمه

  ).222: 1386(علوي، 
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  نقد نظام اداري 2,1,9
» گلشائيان- گس«ي نهضت مليّ شدن صنعت نفت و قرارداد در هنگامهنيمه راه بهشترمان 
هاي سياسي اثري ممتـاز و تـا   ).اين رمان از نظر افشاگري157: 1380ه شد (رحيميان، نوشت

).رمان حكايت افرادي است كه بـا زدوبنـدهاي   152: 1366نظير است (سپانلو، حدودي كم
سياسي و اقتصادي در جايي كه قانون حكمفرما نبود و قانون نيز در اختيار ايـن افـراد بـود،    

  به جايگاههاي رفيع اقتصادي و سياسي دست يابند.توانستند سادگي ميبه
فـروش بـازار   توانست ده سال پيش تصور اين را بكند كه يك شاگرد خرازيكسي مي

ي ي اول دسـتگاه سياسـي ايـران بشـود و زن سـبزه     كنار خندق يكي از متنفذّين درجه
ها بود نقل يي برغاني كوچههاي ورغلنبيده ....كه اسباب مسخرهريختش با آن چشمبي

  ).7: 1341ي اول طهران بشود! (نفيسي، ي محافل درجهمجلس همه

هاي شهرداري هم دست انداختنـد و بـا بـالا رفـتن     وارد حكومت كه شدند بر روي زمين 
). از ديگـر راههـاي كسـب    127شـدند (همـان:  قيمت زمين و فروش آنهـا ثروتمنـدتر مـي   

سـهولت و بـراي افـراد    بود. اين مجوز به هاي شمالدرآمدشان، جواز قطع چوب از جنگل
ها بودند و چنين ترين وزراي كابينهشد. زيرا كه وزراي كشاورزي ضعيفبسياري صادر مي

). دستگاه دولتي ايران با فساد و ارتشاء و اختلاس 128كردند (همان:مجوزهايي را امضاء مي
هر چند در كشـور مبـارزه بـا فسـاد     ها بيشتر به آن مبتلا بودند. ترين مقامهمراه بود و عالي

هاي دولتي گوناگون به اتهام اختلاس و دزدي و سوءاسـتفاده از امـوال   شد و مقاماعلام مي
شدند اما اختلاس و دزدي و سوءاستفاده از اموال دولتي همچنان در دولتي تسليم دادگاه مي

  ).258: 1356حال گسترش بود (ايوانف، 
شد. دفتر حضور و غياب در ادارات وجود داشت امـا  ز مينظمي از همان ادارات آغابي

شناسي و سر وقت رفت و آمد رؤسـاي ادارات و افـراد متنفـّذ را داشـت     نبايد توقع وظيفه
هـا و  ). فساد و عدم نظارت در نظام اداري باعث بسـياري اخـتلاس  73- 1341:72(نفيسي، 
شد اشاره نام امور خيريه انجام مي هايي كه بهشد. رمان به تزوير و بندوبستها ميبندوبست

نام واردكردن كالاهايي براي فروش جهـت امـور خيريـه، كالاهـاي     دارد كه زنان دولتيان به
انـد و از پرداخـت گمـرك معـاف     كـرده تجملي و آرايشي را جهـت مصارفشـان وارد مـي   

  و  شدندمي
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كوس رسوايي آنها به تا مردم بيايند و پي به نيت شوم اين دستگاه خيريه جديد ببرند و 
اسـت.تازه  هاي آمريكا افزوده شـده هاي بانكها بر اندوختهسربازار زده شود باز ميليون

شود؟ اگر اتفاقاً ابلهي بكنند و باجي را كه لازمسـت بـه   وقتي كه مردم فهميدند چه مي
 نويسداي مينويسي كه از خودشان بدتر است ندهند آن مار زخمي دو سه مقالهروزنامه

و پس از تكذيب رسمي با كمال وقاحت و پررويي سياه را سـفيد و هسـت را نيسـت    
  ).16دهند (همان:جلوه مي

شدند و براساس مصلحت بود كه ها براساس تخصص منصوب نميخانهوزراي وزارت
  منافع اطرافيان را تأمين كنند. جهت انتخاب وزارت امور خارجه؛

بغرنج يعني چه؟  - قدر پيچيده و بغرنج باشد.كردم سياست اينوقت تصور نميآخر آن
انـدازي  هـم بـازي و پشـت  ي دانشـگاه حقـه  هرچه باشدوزارت امورخارجه بـه انـدازه  

كنيم، شـما تنهـا بايـد راه    خواهد. وانگهي ما و رفقا خودمان سياست را درست مينمي
باشــيد بيندازيـد و دروغ و راســتش را جــور بكنيــد. ديگــر بــه اينكارهــا كــار نداشــته  

  ).92- 91(همان:

تـري ماننـد   بسيار سعي در كسب مقام وزارت دارند كه بعد از آن شغل پردوام و محكم
رياست بانك، مديريت عاملي، رياست دانشگاه، رياست مجلـس و بازرسـي در شـركتي را    

مقدمـه و بـا وضـع سـحرآميز و     دست آورند چرا كه از صـندلي وزارت كنـار رفتنـد بـي    به
هـاي ادارات و  ). رياسـت 20خواهنـد بنشـينند (همـان:   صـندلي كـه مـي    اعجازنمايي پشت

  ها براي كسب مال و مقام بود،خانهوزارت
خواهنـد كـه بـه درد    ها را براي اين مـي كني اينها اين رياست مياستپس تو تصور مي

دويدنـد و از تـوي   مردم برسند؟ اگر براي اين كار بود كه اين همه دنبال اين كار نمـي 
آوردند. همين آقاي دكتـر روانكـاه فاسـد روزي كـه ريـيس      ها سر درنميخانهسفارت

هـا و  هم ريخـت تـا اينكـه حسـابداري بيمارسـتان     دانشكده شد تمام شهر طهران را به
ي پزشكي را از حسابداري دانشگاه جدا كرد. اين كار براي چه بود؟ تنها براي دانشكده

ها سـاخت و پاخـت بكنـد، از    مأمورين بيمارستاناين بود كه بيشتر بتواند با مباشرها و 
ها تلكه بـرود، كـلاغ را بـه اسـم جوجـه خـورد       روي دواها بخورد، از خوراك مريض

لا چهـارلا  خانه به اسم مريض بگيرند و در بـازار سـه  ها بدهند، دوا را از مريضمريض
  ).248بفروشند (همان:

  دادند.را تغيير مي ي انتخاباتبا اعتبارات بانك ملي و دولتي، نتيجه
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زيرا كه كار انتخابات سروسامان درستي ندارد. يك وقت ديديد در وسط كـار مجبـور   
كلفتي را عقب بـزنيم و يـا بـه زور    شديم يك پول حسابي خرج بكنيم و حريف گردن
دسـت مـردم   اي امضـاء بكنـيم و بـه   پول صندوقي را عوض بكنيم بايد فوراً سفته مفته

  ). 128بيني كرد (همان:توان پيشلغ را نميبدهيم، اينست كه مب

نفوذ بر روي مديركل بانك ملي از طريق كساني كه او را بـه ايـن كـار گماشـته بودنـد      
  بود.   سهل

جاي رمان مشهود اسـت كـه   وابستگي به غرب و مقلدّ بودن آنها و تزوير و ريا در همه
  است.گويي ديگر براي همه و براي فضاي جامعه مشمئزكننده شده

ي ايـران  خانـه زرد آمريكايي را كه چنـد وزارت اين دانشمند محترم كيف معروف چرم
ورو است و در موقع نشستن پاي صندلي روي قـالي رنـگ  چشمشان به آن روشن شده

ي خانقاه آقاي احمد بهين گذاشته بود برداشت، با كمال وقار و احتياط آنرا گشود، رفته
شده را بيرون كشيد، قلم اي ماشيننگ دانشگاه طهران نامهري آبي آسمانياز ميان پوشه

را كه يادگار سفر اخير اروپا بود از جيـب بـرآورد و آن    1949خودنويس پاركر سيستم 
ي دانشمندان ايران آرزوي ديدارش را دارنـد  امضاي چم اندر قيچي معروف را كه همه
ير آن نامه رسـم كـرد و   ي اكراه خاصي بود زبا يك حركت خشك عصباني كه نماينده

ي مزين و موشحّ را با كمـال فروتنـي كـه هـزاران ريـا و تزويـر از آن       برخاست و نامه
ي دست آقاي دكتر طيبي پهلوان دلاور و مبارز آن روز بخصـوص و همـه  ريخت بهمي

  ).84ي آينده داد (همان:وزراي كابينه

  انتقاد به نفوذ سياسي و فرهنگي آمريكا 3,1,9
  يندي نسبت به ورود و حضور آمريكاييان در كشور وجود نداشت.نظر خوشا

هـا  اند، زودتر از انگليسيها پول مول خيلي دارند، گردن كلفتگويند آمريكاييآخر مي
خواسـتند  دارند.... راستش را بخـواهي بـرعكس اسـت. اگـر مـي     دست از دلشان برمي

انـد روي كولشـان   ان را گذاشـته آمدند؟ اينكه دمشپولشان را خرج بكنند اينجا چرا مي
  ).204اند (همان:اند اينجا بدان كه به همين چندرغاز ما هم چشم دوختهآمده

هاي آمريكـايي بـه پايشـان دارنـد. در بازداشـتگاه سرپاسـباني       سربازهاي ايراني چكمه
ي آمريكايي به پهلوي ايرانـي  اش به پهلوي ايراني برخورد كرد. تماس نزديك چكمهچكمه

ي لازم را كسـب  حان شد كه مستشاران آمريكايي و افسران ايراني در اين زمينـه تجربـه  امت
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ي ورود لبـاس كهنـه از آمريكـا    اي براي اجـازه نامه).هيأت دولت تصويب217كنند (همان:
ي كشوري غربي و جديد در برابر كشوري با تمدن چندهزار ساله كند. لباس كهنهصادر مي
تاريخي است كـه از خريـد و فـروش آن ابـايي ندارنـد و در راه      ماندگي كشور نماد واپس

در راه سياست و پيشرفت مقصود، وقتي كـه آدم  «دانند. مقصود و كسب درآمد مطلوب مي
فروشي كه هيچ، آدم از كار بـدتر از  بايد در راه يك كشور شش هزار ساله قدم بردارد، كهنه

  ).126(همان:» اين هم نبايد روبرگردان باشد
ها و متجددان كنوني شده بود اما در راه سـفر  ريكا بهشت موعود تازه به دوران رسيدهآم

  گفتند: به آن از بين رفتند و در رثاي آنها مي
اي از بهتـرين جوانـان كشـور عزيـز مـا و از      ها ايـن اسـت كـه عـده    بالاترين بدبختي

هـاي  آغوش مـوج هاي قديمي دانش و اقتصاد و سياست، ناكام در ترين خاندانشريف
آفرين تسليم كرده و اجـل  اند و در نيمه راه بهشت جان به جانرحم خفتهاوقيانوس بي

قـدر در آرزوي آن  هاي دنياي جديد كه آنبيدادگر به آنها مجال نداده است به آن كران
داد نزديـك شـوند و از   نوازي خود را با ايشان نشان مـي بودند و از دور آن همه مهمان

  ).288نواز كام دل بگيرند (همان:مهمان اين كشور

رو غرب و آمريكا باشـد و همـراه بـا    شايد كنايه به اين است كه ملتّ و دولتي كه دنباله
تجددهاي دور از سنتّ و ظاهري برگرفته از آنها بخواهند زندگي جامعه را بسازند راهش به 

  برود و سربلند گردد.  تواند به راهشزوال و نابودي است و چنين ملتّ و دولتي نمي
  
  )داستان ةچكيد( شراب خام. رمان 10

آيد. پدر و مـادرش را در  دنيا مياي پايين در شهر تهران بهجلال آريان راوي داستان از طبقه
توانـد بـراي ادامـه    دهد و مجبور به كار كردن است، اما در جـواني مـي  كودكي از دست مي

ليسانس فيزيك خود را دريافت كند. در بازگشـت بـه   جا تحصيلات به آمريكا برود و از آن
» امـريكن پـركلين آلمـر   «نـام  تهران به استخدام شركت خصوصي مواد شيمايي آمريكايي به

اي در خرمشهر دارد. جلال آريـان از سـوي رئـيس آمريكـايي     آيد. اين شركت، شعبهدرمي
شركت در خرمشهر  يشركت براي همراهي و مراقبت از مهين حميدي دختري كه از شعبه

رود، اما دختر كه از سوي عوامل ايرانـي شـركت بـه اجبـار     استعفا داده بود به خرمشهر مي
گيرد و قصد بازگشت به تهران را دارد در راه و در معتاد به هروئين و مورد تعرض قرار مي
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ا توانـد از او مراقبـت كنـد. در تهـران خـواهر مهـين، زهـر       شود و آريان نميقطار كشته مي
حميدي نيز با اينكه با شركت آمريكايي ارتباط ندارد مورد تعرض و اعتيـاد عوامـل ايرانـي    

كند. در واقع شركت آمريكايي به قاچـاق هـروئين در   گيرد و خودكشي ميشركت قرار مي
پرداخت. يكي از دوستان نزديك جلال آريان در تهـران، ناصـر تجـدد اسـت كـه      ايران مي

توانـد در محـيط   كرده در فرانسه است. اما نمـي رگي شود، تحصيلي بزخواهد نويسندهمي
رود. تجدد كه مبتلا به صرع است در شهر و تهران زندگي كند و به روستايي در كنگاور مي

شود،روستاييان با اين تصور كه تجدد مرده هاي حمله صرع كه دچار غش مييكي از نوبت
اي از بـين  گونـه ي اطرافيـان جـلال آريـان بـه    همه كنند.است، او را دفن و زنده به گور مي

خواهد خود را آرام كند ماند و آنچه كه با آن ميي ايران باقي ميروند و او تنها در جامعهمي
ي خـارج از ايـران را   ي ايران و نه جامعهشراب است. جلال آريان و ناصر تجدد نه جامعه

نفوذ خارجي و از سوي ديگر، تجددي ناتمـام   سو، استعمار وتوانند تحمل كنند. از يكنمي
  زند و قادر به جذب آنها نيست.در شهرهاي ايران جواناني مانند ايشان را پس مي

 

  بررسي مضمون داستان 1,10
  روشنفكران سرخورده 1,1,10

يـك چيـز   «ي بزرگي شود و ناصر تجدد شخصيت روشنفكر رمان قصد داشت كه نويسنده
كارهاي ادبي جديد فرانسه بنويسـد و از ايـن راه در ايـران پـول زنـدگي      ادبي سنگين، مثل 

توانسـت باشـد.   نويسد بازاري نيست و مورد قبول عامـه نمـي  اما آنچه كه او مي» دربياورد.
كنند كه همين علت بنگاههاي نشر كتاب حاضر به چاپ رمان او نيستند و به او توصيه ميبه

خواهند و يـا قـادر بـه درك    ترجمه كند. گويي كه مردم نميهاي علمي و بهداشتي را كتاب
هاي سنگين نيستند و بايد براي اينكه مورد توجه قرار گيرد، قالب بازاري را ها و رماننوشته

داند كه شبيه آسا مي).او تهران را بزرگ و غول6- 5: 1370براي كارهايش قرار دهد (فصيح، 
طـور پراكنـده   نفجار بـزرگ رخ داده و شـهر را بـه   شهرهاي بزرگ نيست مثل اينكه در آن ا

گناه مغشوش بود، كه مشـكلات و محـيط   ).ناصر تجدد يك بي53است (همان: تقسيم كرده
  روحش را خورده بود،

منتها ناصر را تهران مأيوس كرده بود، دماغش را سوزانده بود. شايد هم تقصير خودش 
خواسـت بـا چـرخ    درونيش بود كه مـي كم تقصير نيروي عجيب و ناآرام بود. يا دست
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خواست با يك اثر ادبي هنري رحم و خشن ما با ظرافت و محبت برخورد كند...ميبي
  ).129 - 128سواد تأمين معاش كند (همان:ميليون بيبراي بيست

كـرد. پـاريس را   ناصر تجدد با ترك شهر تهران و رفتن به روستا، از خـودش فـرار مـي   
اش توانسـت راضـي  خواست ولي نمـي كرد. ايران را مياش نميخواست، چون راضينمي

هـا را  كند. اختلاف عظيم محيط ايران و محيط فرانسه او را مغشـوش كـرده بـود. واقعيـت    
ديد. او براي محيط ايران و محيط ايران براي او ساخته نشده بـود. امـا   طور كه بودند نميآن

ي خـود پـرواز   با هنر در هواي نفس رنجديدهخواست تا در واقع او محيطي را در ايران مي
).روستاهاي ايران هم جايي نبود كه بخواهد ناصر را آرام كند زيرا اثـري از  129كند (همان:

هـايي بـا   بچـه «و » هـاي گوسـفند و گاوهـا   بوي مرطوب لجنزارهـا وتاپالـه  «تمدن نداشت. 
پـازدگي از  ي پشـت داشت. با اين وجود،ناصر بـرا » هاي پرآبله و سر و روي خاكيصورت

ي غــول بــزرگ مثابــه). شــهر تهــران بــه157رفــت (همــان:محــيط تهــران بــه روســتا مــي
ي طبقـاتي  ي شهر جدا بـود. فاصـله  هاي بزرگ تهران از بقيهرنگ بود كه عمارتخاكستري

ها درهم فرو رفتـه بودنـد. امـا    ها و محلهّهاي شهر و خياباني قسمتشكل گرفته بود. بقيه
لوليدنـد.  ها بود كه مـي لوليدند، سالدرهم مي«كه  توصيف شده» هاي غولشپش«مردم مثل 

ها متأسفانه، در اولين پيچ خوبخصوص خيليها، بهبعضي» «لوليدند.هاي ديگر هم ميسال
ها سنتّ را حفظ كلفتي ما پوستاند. بقيهشوند و براي هميشه گمشدهها گم ميو خم تپه

هـاي مـدرن در آغـاز    ).در واقع انديشه195(همان:» دهيما آخر ادامه ميكنيم و بازي را تمي
نويسـي ايـران شـد؛ يعنـي از زمـاني كـه روشـنفكران، خسـته و         ي چهل وارد داسـتان دهه
  ).217: 1388ي سياست بودند (تسليمي، خوردهترس

  اعتراض به نفوذ آمريكا در ايران 2,1,10
هاي ايران به كردهرهنگي داشت. بسياري از تحصيلي فنفوذ كشورهاي غربي در ايران زمينه

كـرده و روشـنفكر را   رفتند كـه قشـر تحصـيل   كشورهاي اروپايي و در رأس آن آمريكا مي
دنبـال داشـت.   ).نفوذ فرهنگي، تسلطّ سياسي را به1370:306كرد (فصيح، خود جذب ميبه

شـود. اتـاق   مريكاييĤغاز مـي شود از يك شـركتĤ ها مربوط ميداستان از آنجا كه به آمريكايي
اي كـه  اي از آسيا و نقشهرا با نقشه» امريكن پركلين آلمر«جيمس رئيس شركت مستر لاري

ي آسـيا بـه   ها از نقشـه كند. نقشههاي مختلف شركت (آپا) بود توصيف ميمحل نمايندگي
نفوذشان را در رسد. شايد به اين اشاره دارد كهĤمريكاييان هاي شركت ميي نمايندگينقشه
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هاشان در تمام ايران نفوذ خواهند بگسترانند و بعد در تهران و بعد از آن با نمايندگيآسيا مي
). هـر يـك از پونزهـا در    11ها با پونزهاي رنگي به ديوار چسپيده بودند (همـان: كنند. نقشه

تن هركدام از آنهـا،  كرد كه با از بين رفهاي ايراني بود كه براي آنها كار ميواقع يكي از مهره
).مشـاوران و معاونـان ايرانـي كـه در     28- 27گرفـت (همـان:  ايراني ديگري جاي او را مـي 

هاي مهمي در كارشان نبودند چرا كه كردند، شخصيتهاي امريكايي در ايران كار ميشركت
كت ).شر9آنها بود (همان:» يعهدهها بهها و پادوييها و مسئوليتدرحقيقت تمام خركاري«

آلـود  شك آب هم از سرچشـمه گـل  بندوباري، دبنگي و جنايت بود و بيبي«امريكن پر از 
عنـوان پوشـش و ابـزار مهـم     هـا بـه  هاي تجاري و بانك).آمريكا از شركت160(همان:» بود

  ).367: 1390(ازغندي،  6كردتوسعه روابط سياسي و اقتصادي خود با ايران استفاده مي
هنگـي ميـان ايـران و آمريكـا وجـود داشـت مـورد ريشـخند         آنچه را كـه در امـور فر  

  دهد. مي  قرار
 -  نـام فـولبرات  به - هاي مثلاً فرهنگي آمريكا با ايرانقرار بود من در يك سازمان كمك

هاي دقيق آزمايشگاهي سخنراني آموزشي بكنم و طرز استفاده از چندين دستگاه ماشين
ي علـوم و  از استادان و استادياران دانشكده ايرا براي عده» پركين آلمر«از محصولات 

  ). 1370:103هاي تهران نشان بدهم (فصيح، دبيران شيمي دبيرستان

شركت امريكن با وزارت فرهنگ مبادلاتي داشت و وسائل لابراتوري به وزارت فرهنگ 
). در 303داد (همـان: هـا تحويـل مـي   جهت استفاده در آزمايشگاههاي مدارس و شهرستان

لايرمــان، ريشــخندي هــم بــه وزارت فرهنــگ دولــت شاهنشــاهي دارد كــه معلمّــان، لابــه
).در اصـل، شـركت يـك بانـد     281دهنـد (همـان:  آموزان را به درستي آمـوزش نمـي  دانش

داد و از المللي مواد مخدر بود كه در ظاهر امور فرهنگي و تجاري انجـام مـي  قاچاقچي بين
كردند و عوامل ايراني شركت در خدمت تزريق مي ي ايرانراه فرهنگ، هروئين را به جامعه

  رفتند براي شركت مهم نبود. آنها بودند كه براي مقاصد آنها اگر از بين مي
شد و در اين صورت جلال از شركت امريكن استعفا داد و وارد شركت مليّ نفت ايران 

  كرد.وضعيت معيشتي و بالتبع فرهنگيش تغيير مي
 Staff Store هـا بـه فروشـگاه تعـاوني    شي خواهم شد. غـروب كارمند محترم و زحمتك

فرنگـي و ويسـكي   مـرغ و سوسـيس و رب گوجـه   شركت خواهم رفت و پنير و تخم
هاي ماركدار فروشگاه خواهم گذاشـت.  واكر خواهم خريد. همه چيز را در پاكتجاني

سعادتمند ها را براي من توي اتومبيل خواهند گذاشت. جزو گروه پادوهاي عرب پاكت
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راحتي و موفقيت پيش خواهد شوم. گروه من بهآمريكايي مي–و مرفهّ دولت شاهنشاهي
  ).278رفت (همان:

شدند اما بهاي آن اين بـود كـه   ي متوسط ميبا استخدام در شركت مليّ نفت جزو طبقه
يـك   جاي او تصميم بگيرند و همه بايـد بايد فكر و اراده از خود نداشته باشند و ديگران به

طرز تفكرّ داشته باشند تا بتوانند در اين طبقه باقي بمانند تا همانند روشنفكراني چون ناصـر  
).يوسف برادر جلال، رماتيسم قلبي داشـت و در بيمارسـتان   278تجدد سقوط نكنند(همان:

توانست آزار ديگران برد. يوسف حيوانات را بسيار دوست داشت و نميسر ميخصوصي به
ي موش گرفته و آن اي موشي را با تلها را تحمل كند. در بيمارستان، مستخدمهنسبت به آنه

ي موش را، براي اينكه در سطل آشغال نگذارند، در پاكت پستي را كشته بود. يوسف، لاشه
اي براي او ارسال كرده بود گذاشت و با پاكت پستي دفـن  برادرش كه در آمريكا بود و نامه

ي مـوش زيـر خـاك    ست هوايي با تمبرهاي آمريكا همراه با لاشـه ). پاكت پ30كرد (همان:
ي نويسنده است كه هر آنچه را به آمريكاييان وابسته بود بـا  شود. درواقع خواستهمدفون مي

  هر آنچه كه باعث فساد است و موذي است بايد از بين برد.
  
  )داستان ةچكيد( سگ و زمستان بلند. رمان 11

شرح حوادث محيط خانوادگي خويش واحوالات همسـايگان  ناظر بهعنوان راوي حوري به
پردازد. داستان با تصوير مجلس روضه آغاز شده و سپس به روابط ميـان افـراد   در محلهّ مي

مناسـبت مـرگ بـرادر حـوري،     يابد. مجلس روضه بهخانواده و نقد جامعه و افراد ادامه مي
است. حسين جوان روشنفكري بود كه شده حسين كه قهرمان اصلي نشان داده شده، برگزار

ي ماجراهـاي داسـتان گـويي پيامـد     پس از چند سال حبس به خانه برگشـته اسـت. همـه   
بازگشت حسين است. حسين كه يك روشنفكر سرخورده است، مرحله به مرحله سـعادت  

خواري و ولگردي به مرگـي  ي شرابدهد و عاقبت با سقوط در ورطهخود را از دست مي
شـود و بـه   گذارد و تابوشكن مـي ميرد. اين فاجعه بر حوري تأثيري شگرف مياك ميدردن

شود. حسين پـس از بازگشـت از زنـدان، خـود را در     نظر اطرافيانش به انحراف كشيده مي
يابد. زماني كه درآمد روزافزون نفت، مي 50ي هاي رفاه كاذب دههي سالزدهمحيط مصرف

بالا و متوسطّ جامعه شدت بخشيده است. او كه با دنيايي از خواري را در طبقات تب زمين
ي ي طبقـه ي خود را كه نماينـده رود، در بازگشت، خانوادهها به زندان ميآلها و ايدهآرمان

توانـد بـا ايـن    بينـد و نمـي  تر از سابق ميورو يافتههويت و رنگي اويند، بيمتوسط جامعه
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هايشـان خـرد   شـدند، اسـتخون  هايي ديدم كه له مييك آدممن اونجا «وضعيت كنار بيايد: 
آمد. آخر شماها چرا اين طوري شـديد؟يك چيـزي تـو شـماها     شد و صدايشان درنميمي
 ي).صـحنه 8- 7: 1392؛ بهبهـاني،  57: 1369پور، (پارسي» كار شديدتان محافظههمه - مرده
 باحس اختنـاق و  آميخته مه ابهام، نوعي. اوست فقيد برادر مزار بر دختر كابوس رمان، پاياني

رسد مقدار ياز اين پيچيدگي ضرورت چاپ رمـان  مي نظر انباشته است. به را اثر فضاي انزوا
  .)281- 280 :1366سپانلو، ( استدردوران سانسور بوده

  
  بررسي مضمون داستان 1,11

  تقابل سنتّ و تجدد 1,1,11
بايد به آرامي وارد جامعه كرد كه سنتّ بتوانـد  رمان در تقابل سنتّ و تجدد است. تجدد را 

ها در اقشار مختلف جامعه متفـاوت اسـت، چـرا كـه هـر      آن را بپذيرد و ادغام شود. سنتّ
  ). 67- 66: 1369پور، كند (پارسيقشري متفاوت فكر و عمل مي

ي از متن سنتّ اجتماعي، گروههايي كه در جستجوي ايمني هستند بـه دامـن انديشـه   
ي ي جديد، اغلب خود داراي قطبـي اسـت تـا پيكـره    چسپند كه اين انديشهجديد مي
ي ي مخالفي در درون بدنهپارچه كند. بدنهخود گرونده را، در چرخش، يكجمعيت به

ي ي ستيز با بدنهشوند كه هميشه آمادهگيرد. موجودات متعصبي پيدا ميسنتّي شكل مي
  ).67قديمي هستند (همان:

كنند شوندو در آمريكا زندگي ميتجدد براي افرادي كه از ايران خارج مي تقابل سنتّ و
شـد كـه در ايـران قـرار     خواهند سنتّ ايران را حفظ كنند،اما باعث ميو در بازگشتشان مي

  ).246- 245نداشته باشند و بخواهند كه بروند (همان:
م به آن پشت كنـيم و  شود؟ به هر مشكلي برخورديفرار؟ نه؟ هميشه فرار. اينجا چه مي

ي آن را دور بزنيم. برويم و هر كار دلمان خواسـت بكنـيم، امـا وقتـي برگشـتيم قيافـه      
رسد جانب بگيريم، انگار كه آب از آب تكان نخورده، به اين ترتيب يك روز ميبهحق

ي جنگيدن ندارند. يك زمين برهـوت خواهـد مانـد و    روند، چون حوصلهكه همه مي
  ).247يك سنتّ (همان:

هاي غربي خواهد از طريق سينما و با ديدن فيلماي سنتّي است اما ميحوري در خانواده
روي اي هفـت شـب مـي   مگر تو هماني نيستي كه هفته«راه و رسم زندگي آنها را بياموزد، 
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كني؟... خب برو باهاشان زندگي كن. ايـن كـه   سينما چهار چشمي زندگي آنها را تماشا مي
ت      «كند. هويتي مي). حوري احساس بي17(همان:» بهتر است مـن تنهـا نيسـتم، فقـط هويـ

ي افـراد بهـايي   ). حسين معتقد است كهبه انديشه287(همان:» ندارم. هويت من كجا رفته؟
شد كه افـراد بـه يكـديگر احتـرام     شد. طرز تفكرّ موجود ارباب و رعيتي باعث ميداده نمي

شـد  راد برابر نبودند و برابري هم جز با مبارزه حاصـل نمـي  ي ايران افبگذارند و در جامعه
كند و بايد مردم بـا  ) و عامل فاسد هميشه در بطن وضعيت مطلوب رشد مي52- 51(همان:

كنـد و آن را  ).حسـين سـنتّ را نقـد مـي    53گرفتنـد (همـان:  حضورشان جلوي آنها را مـي 
ا   قدرت اسـت مـي   داند كه هميشه حول يك محور كه منبعهايي ميمنديقانون چرخـد امـ

) و قصـد نـدارد بـا    67- 66شود (همـان:  ها با روح زمان ناسازگار ميمنديگاهي اين قانون
ي خواهد به آن فرصت دهد كـه حسـين را كـه نماينـده    سنتّ ستيزي داشته باشد، بلكه مي

گريزنـد. تجـددي را   هـايش مـي  منـدي جوانان و روشنفكران است بشناسد كه چرا از قانون
هاي آن برخاسته باشد و به آرامي مردم را بـا آن آشـنا   خواهد كه از درون جامعه و سنتّمي

  ).67كرد (همان: 

  انتقاد به نفوذ خارجي 2,1,11
صحرا رفته بود كه ياغيـان را  ها پيش براي جنگي به تركمنعموي حسين نظامي بود و سال

شود و در ازاي پول از سوي ميخورد و دستگير سركوب كند اما در مقابل آنها شكست مي
داند كه قادر بـه مقاومـت   ظاهر پهلوان ميشود. عمو ملتّ ايران را ملتّي بهها رها ميتركمن

توانند ايستادگي و مبارزه كننـد  نيستند؛ اما حسين اين حرف را قبول ندارد كه ملتّ ايران مي
ر زندان به اين نتيجه رسـيده  ).حسين در قالب حزب توده مبارزاتي كرده بود اما د55(همان:

دانستم سرمان كلاه رفته، بدجوري هـم كـلاه   من مي«است. اش اشتباه بودهبود كه راه مبارزه
خـاطر همـين دعوايمـان    رفته، ولي رفقا اين را باور نداشتند. رفقا هنوز هم باور ندارنـد، بـه  

يـك از كشـورهاي   ).ميان اعضاي خانواده بحثي با اين موضوع كـه كـدام  63(همان:» شدمي
رسند. اما همه بر سر اي نميتوانند عمل كنند درگرفت كه به نتيجهاروپايي در ايران بهتر مي

توانند به ايران كمك كنند درستي نمينظر دارند كه هركدام از اين كشورها بهموضوعي اتفّاق
  دانند.ي كشورهاي اروپايي را استعمارگر ميو همه

گويند، فرقي ه يك كرباسند. تا زورشان برسد به مردم دنيا زور ميشان سر و تاينها همه
كند كه آلماني باشند، آمريكايي باشند، روسي باشند، انگليسـي باشـند.... . عمـويم    نمي

فهميدند. با عصبانيت گفت، آقاجـان مـن،   لندلند كرد. واقعاً متأثر بود كه حرفش را نمي
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ها هستند ديگر، با هم كه فرقي ندارنـد  ن انگليسيآمريكا چيه، آمريكايي كيه؟ اينها هما
  ).48(همان:

  نقد نظام اداري 3,1,11
شود كه با رشوه همراه بودهـو بـراي   اي معرفي ميگونهدر ابتداي رمان، نظام اداري ايران به

هاي بزرگـي كـه   تر از آن اختلاسانجام اصلاحات در كشور بايد از ادارات آغاز كرد و مهم
بازي در نظام اداري ايران وجود داشـت.  ). پارتي57اما پيگردي نداشت (همان: شدانجام مي

است شد و تعداد داوطلبان بسيار بودهي ثبت برگزار ميبا اينكه آزمون استخدامي براي اداره
توانست استخدام شود و حسين خود نخواست در راحتي مياما حسين از طريق عمويش به

).بـا روح سركشـي كـه در او    84، 77- 76و اقدامي نكرد (همـان: ي ثبت استخدام شود اداره
توانست فضاي ادارات را تحمل كند. در فصل پايـاني رمـان، نظـام اداري    وجود داشت نمي

شود، اما ابتدا كارمندي است كه اي استخدام ميشود. حوري در ادارهناكارآمدي توصيف مي
  كاري ندارد انجام دهد، 

انداختم. ي پلاستيك آن را خط مينشستم و با ناخن رويهمي ها ساكت پشت ميزساعت
كردم. بعـد  هاي كوچك و گل درست ميمواظب بودم پاره نشود. گاهي با كبريت خانه
بندي كنم. اگر صاحب اولين پايي كه عبور ياد گرفتم روي پاهاي عابران با خودم شرط

گذاشتم پايم را روي ميز ميكرد زن بود و حدس من درست بود به مدت پنج دقيقه مي
شـوم....  اي در روي ديوار مقابلم خيره ميزدم پنج دقيقه به نقطهو اگر اشتباه حدس مي

  ).312(همان:

هايشـان  شد و در پروندهدر اداره، حضور و غياب و تأخير در حضور كارمندان ثبت مي
جود نداشت. كـار اداره  شد و بازخواستي وها بررسي نميگاه پروندهگرديد اما هيچدرج مي

). براي ارتقاءگرفتن در اداره بايد مدح و ثناي صاحب قـدرت چـه   319نابسامان بود (همان:
  ).321شد (همان:در داخل و چه در خارج از اداره انجام مي

خواست چهار پله يكـي بـالا   جوان بود و پرحرارت و مي«همكار جديدي به اداره آمد 
خواند... معمـولاً  داد و گاهي روزنامه مييش را تكان تكان ميبرود. تمام روز پشت ميز پاها

است و نيمِ كشي شدهرسيديم كه نسبت به او حقسؤال من هرچه بود عاقبت ما به اينجا مي
داند كه چطور حـق آنهـا را كـف    بيشتر همكاران طبقات بالا با او مخالفند و او هم البته مي

). اتـاق جديـد رئـيس بسـيار     323- 322گيرد (همـان: يو بالاخره ارتقاء م» دستشان بگذارد.
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تحرير و تلفن در آن وجود داشت. اما كـار  تر از قبل بود و وسايل بيشتر از ميز، ماشينشيك
  هايي بود كه بگويد رئيس نيست! گويي به تلفنمنشي رئيس پاسخ

بگويم رئـيس  كردند آمدند و تلفن ميتمام روز كارم اين بود كه اولاً به مراجعين كه مي
ي اين دو نيست و بعد به ادارات ديگر تلفن كنم و ببينم كه رئيس آنها نيست. در فاصله

كشيديم نوع تلاش و كوشش كه متفاوت از هم ولي مكمل يكديگرند با رئيس نقشه مي
  ).324كه چكار كنيم تا رؤساي ديگر باشند (همان:

» اجحاف«ي ود. سخنراني دربارهشي رؤسا دعوت ميرئيس به سخنراني كنفرانس ماهانه
آمد. دو نفر ي فساد بيرون ميشد و ريشهشد، باز ميبايد لغت از بيخ و بن شكافته مي«بود. 

كردند...سه روز قبل از كنفرانس رئيسمان گم شد. در اتاقش بود استاد زبان با او همكاري مي
گرفـت  ه روزه با او تماس ميكس نبايد در اين سدادم. هيچها را من جواب ميو تمام تلفن

سـخنراني كنـد(همان:   » اجحـاف «تـا بتوانـد در مـورد    » تا مبادا تحـت تـأثير قـرار بگيـرد.    
  بود.گونه توصيف شدهي پنجاه اين).اوضاع ادارات ايران در دهه326

  
  هاها در رمانشكاف نسل ةل. مسئ12

شـكاف نسـلي بـود كـه ميـان      ي دهنـده انتقاد از وضعيت سياسي و اجتماعي و اداري نشان
پرورش يافتـه، قصـد   » راه بهشتنيمه«وجود آمده بود. نسلي كه در رمان هاي جامعه بهنسل

بيند و ميان هر ها دور شود و تجدد را بپذيرد. اما تجدد را در ظواهر آن ميدارد از قيد سنتّ
متجدد شدنِ تـازه  است.با دو گرفتار است كه وضعيت وخيم اجتماعي و سياسي را بارآورده

ي مرفهّ و داخل در حكومت راه پيـدا  هاي حكومتي كه با بندوبست به طبقهبه دوران رسيده
ي متجـددان تغييـر داده بودنـد    شـيوه كرده بودند، اكنون ديگر نام و نشان و رفتارشان را بـه 

» يكـا سـفر آمر «و » ماشين كاديـاك نـو نـوار   «و » پالتو پوست«). اكنون 106: 1341(نفيسي، 
ديدند هاي هاليوودي كه وارد سينماي ايران شده بود، مي).فيلم109- 107خواهند (همان: مي

ها كه در همـان سـينما اثـرات خـود را     هاي آرتيستهاي شنا و رقصها و لباسو با صحنه
كردنـد (همـان:   شد، زندگي مـي تدريج وارد جامعه و تأثيرات بعدي آن ميداد و بهنشان مي

236هـا و  بـود و خواسـته  دهاي ظاهري باعث شكاف ميـان ايـن نسـل جامعـه شـده     ).تجد
را كـه  » دموكراسـي غربـي  «و » خـواهي اصـول آزادي «بود. در واقع ديدگاهايشان تغيير كرده

انـد،  بود و ادعاي اجـراي آن را داشـته  ايرانيان با مبادي آن آشنا نبودند و در ايران رواج يافته
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هـاي دولتيـان آگـاه نشـوند     هـا و سـودجويي  بنديخبر، از دستهبود كه مردم بيعاملي شده
  ).15  (همان:

وجود آمده بود، نسلي جدا از به 1332هاي پس از كودتاي كه ميان نسل» شكاف نسلي«
ي نسـلي از  بود. مهين حميـدي و جـلال آريـان نماينـده    جامعه و حكومت را پرورش داده

ند اما شكافي كه ميان اعتقادات و باورهايشان با جامعه بودند كه آرزوهاي دور و دراز نداشت
آيـد  سوي آنان مـي بود ديگر آرام و قرار نداشتند تا هر آنچه از جامعه بهوجود آمدهجامعه به

ي روشنفكران جامعه است. روشنفكري كـه او نيـز آرام و   هضم نمايند. ناصر تجدد نماينده
دسـت يـك بانـد    يكـي بـه  «قوط كردنـد.  قرار ندارد. مهين حميدي و ناصر تجدد هر دو س

خاطر خصوصيات يـك مـرز   امريكائي تباه شده و از بين رفته، ديگري به - قاچاقچيان عرب
اي گونـه شرايط جامعـه بـه  » آلود هنر در حال متلاشي شدن است.ي گلپرگهر و سرچشمه

» شـراب خـام  «).رمـان  182شـود (همـان:   است كه در هر راهي بروي به سقوط كشيده مي
نمودار نوميدي، بيگانگي و سرگشتگي رواني نسلي است كه زندگيش را در فضاي تاريـك  

ريختگي معيارهاي اجتمـاعي، بيگـانگي مـردم از يكـديگر و بحـران      كودتا آغاز كرد. درهم
نمايد گرايانه در اين آثار رخ ميومرجستيزي هرجصورت نوعي جامعهروحي روشنفكران به

مانـد و قصـد دارد   در نهايت جلال آريان شخصـيت داسـتان مـي    ). اما394: 1382(قبادي، 
كنـد، همچنـان   زندگيش را دوباره برپا سازد. با اينكه اوضاع سياسي و فرهنگي را درك مـي 

وجود آمده بود بپذيرد و به تعارضي شديد و قابل سعي دارد اين شكافي را كه در نسل او به
  انقطاع تبديل نشود.

هـا و  هاي يك نسل، شكاف نسل،به تحولات و دگرگوني»بلندسگ و زمستان «در رمان 
  نمود آن 

هـاي سياسـي،   در نگرش سياسي دو نسل داستان، تأثير سياست بر يك خانواده، بحـث 
زندان رفتن قهرمان داستان و تحول شخصيت او در پي زنداني شـدن، تصـوير فضـاي    

روحي قهرمان زن داستان خفقان حاكم بر زمان داستان و هويت زن و تحول جسمي و 
  ). 7: 1392پردازد (بهبهاني، مي

اند. نسلي كـه  اي هستند كه در برابر نسل گذشته قدعلم كردهحسين و حوري نسل تازه
شود. همين شان در سراسر داستان از طرف حسين و حوري به نقد كشيده ميعقايد خرافي

نفكران سـرخورده اسـت كـه    ي تيپـي از روش ـ دهنـده هاي داستان نشانها و كنشكشمكش
هايش؛ عقيده، خانواده و عشق، را يكـي پـس از   كم پناهگاهي آنهاست كه كمحسين نماينده
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هـاي  اي ولگرد كه اسير كـابوس دهد و سرانجام با تبديل شدن به ديوانهديگري از دست مي
خود بـه  ي نسل پس از ي نمايندهميرد. اما حوري را نمونهكند و ميزندان است، سقوط مي

).حوري در پايـان  8شود (همان: برد و باعث تغيير جسمي و روحي او ميهايش ميكابوس
ها را زير پا گذاشته بود و با داستان خود را بازيافت. او دچار بحران شده و بسياري از سنتّ

خواست با نيروي جديدي آغاز كند. حوري نماد نسلي بـود  جامعه غريبه بود، اما اكنون مي
اش فاصله گرفته و شكافي ميان آنها ايجاد شده اما درصدد قطع آن نيست و بـا  جامعه كه با

دهـد كـه همچنـان خواهـان تحـول اسـت.       حاضر شدن بر مزار برادرش نسلي را نشان مي
كردم، صدايي از عمـق خـاك بـالا آمـد.     گوشم روي قبر بود، گرما را با تمام تنم حس مي«

آمد، قلبم، تپش قلبم، صدائي نه بلند، نه ، صداي قلب ميصدائي خجول و شرمنده، اما زنده
هـا  ها و فرهنـگ ).در واقع داستان شكاف نسل348- 347: 1369پور، (پارسي» رسا، اما زنده

 وزنـدگي  پوچ سرگرداني از پس هم آن را، مبارزه بارتأسف ومرگ مبارزه بستبن« است و
 »پـردازد مـي  اجتمـاعي  همـاهنگي  ونا انتقال بحران به و دهدمي نشان بار،ونكبت حاصلبي
كردگـان در راه  .دو رمان اخير بـه روشـنفكران و مبـارزان و تحصـيل    )156: 1369 حائري،(

اصلاح جامعه اشاره دارد كه همگي با توجه به وضعيت اجتماعي و فرهنگي جامعه، فقـر و  
شوند امـا  خورده ميهاي بارز شهر و روستا سري طبقاتي، تفاوتسوادي، تعصب، فاصلهبي

دنبال تغيير و اصلاح است و بـا نسـل پـيش از خـود بـه انقطـاع       باز هم نسل پس از آنها به
  است.نرسيده

بر اين سه رمان،گفتمان انتقادي در انتقاد از نظام اداري، نفوذ و تسـلط كشـور خـارجي    
نظـامي آمريكـا   به نفـوذ  » راه بهشتنيمه«(آمريكا) و تقابل سنتّ و تجدد حاكم است. رمان 

و  1320اشاره دارد كه پس از آن نفوذ فرهنگي و تقليد از آن است. نفوذي كه بـا شـهريور   
شود و نفوذ فرهنگي آن با تثبيت حضور اقتصادي آنان ورود نظامي آمريكا به ايران آغاز مي

شود. عدم رضايت نشان داده مي» شراب خام«مرداد در رمان  28در ايران و پس از كودتاي 
مشـهود اسـت.   » سگ و زمستان بلند«و » راه بهشتنيمه«هاي از دستگاه بوركراسي در رمان

بـه ادارات جـزء   » سگ و زمستان بلنـد «ها و در خانهبه انتقاد از وزارت» راه بهشتنيمه«در 
دهند. تقابل سنتّ پردازد و فساد اداري را از بالا به پايين در يك مقطع بلندمدت نشان ميمي
اي گونـه به» راه بهشتنيمه«ها وجود دارد. تجددي كه ابتدا در رمان ي رمانتجدد در همهو 

و » شـراب خـام  «هـاي  ريشه است و در رمـان شود كه تقليد از غرب و تجددي بيتعبير مي
هـا  ي رماناست. اما آنچه كه در همهاين تجدد باعث سرگشتگي شده» سگ و زمستان بلند«
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نسلي اسـت. شـكافي كـه در اعتـراض و انتقـاد از نظـام اداري و نفـوذ         بارز است، شكاف
هـا را نشـان   است و بحران و تغيير رفتار در نسـل خارجي و تقابل سنتّ و تجدد ايجاد شده

دهد. تغيير رفتاري كه در ابتداي عصر پهلوي دوم در جهت تطابق با شـرايط فرهنگـي و   مي
  سرخوردگي شد.  اجتماعي جامعه بود و در اواخر آن باعث

  
  گيري. نتيجه13

هـاي اجتمـاعي ايـن دوره نمايـان و     فضاي سياسي و اجتماعي عصر پهلـوي دوم در رمـان  
هاي انتخابي در اين پژوهش مورد نقد قرار گرفته، تجددي تأثيرگذار است. آنچه كه در رمان

اسـت. انتقـاد از وضـعيت    هـاي رمـان شـده   سطحي است كه باعث سرگشتگي شخصـيت 
ها بارز است. موارد ديگر انتقاد به نظام اداري كـه بـا فسـاد و اخـتلاس و     اجتماعي در رمان

كاري همراه است و انتقاد و اعتراض به حضور و نفوذ آمريكا در ايـران اسـت كـه ايـن     كم
هاي جامعه دارد. تجـدد نتوانسـته اسـت وضـعيت     در نسل» شكاف نسلي«انتقادها نشان از 

ها و خانهنظمي و عدم نظارت در نظام اداري،در وزارتسو، بيند. از يكبساماني را ايجاد ك
در ادارات كوچك وجود دارد، از سوي ديگر، تجدد راه را براي نفوذ خارجيـان و در رأس  
آنها آمريكا گشوده است و حضور غربيان بالتبع نفوذ فرهنگي و اجتماعي و مقلـّد بـودن در   

گونـه نسـبت بـه حضـور و نفـوذ      تأكيد و حالت اعتـراض  است. اينجامعه را در پي داشته
ي پهلوي اول به ايـران آمدنـد و بـا    اروپاييانيوجود داشت كه براي انجام اصلاحات از دوره

ي پهلـوي دوم بـا مستشـاران انگليسـي و     مستشاران آلماني و اتريشي آغـاز شـدو در دوره  
ور خارجيان اصلاحاتي را در ايـران  نويسان، حضآمريكايي ادامه يافت. بنابرديدگاه اين رمان

شـرح تجـدد   » راه بهشـت نيمـه «ايجاد نكرد و باعث مفاسدي در كشور هم شـد. در رمـان   
وجـود  تبـعِ آن بـه  ظاهري و ريا و تزوير است كـه فسـاد اخلاقـي و حكـومتي و اداري بـه     

است. بهشت موعود داسـتان كشـور آمريكـا اسـت كـه سرسـپردگان و آرزومنـدان و        آمده
د تقليدي و سرگشـتگي زوال اسـت و در نيمـه راه آن    متجدا تجددان خواهان آن هستند ام
هـا بسـيار برجسـته اسـت     خانهمانند. در اين رمان، اعتراض به حكومت و كار وزارتبازمي
هـا دسـت   خانهكه افراد نالايق و تازه به دوران رسيده از راه مفاسد اقتصادي به وزارتچنان
  ماند.گونه اصلاحي باقي نمياند و جاي هيچمسلطّ شده اند و بر آنيافته

سرگشتگي و شكاف نسـلي را كـه در روشـنفكران و افـراد جامعـه      » شراب خام«رمان 
شـوند و  دهد كه در تعارضي كه با تجدد دارند از خود بيگانه ميوجود آمده بود نشان ميبه
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جامعه را ناشي از وضعيت سياسي  توانند قرار يابند. وضعيت اجتماعيجا نميديگر در هيچ
مسـلطّ   1332داند، وضعيت سياسي كه باعث شده آمريكاييان بر ايران پـس از كودتـاي   مي

كه در پي تقليد از آمريكاييان بودند، اكنـون بايـد   » راه بهشتنيمه«شوند. ديگر همانند رمان 
ي زندگي خود را نيز شيوهآمريكاييان و تسلطّ آنها را بر زندگيشان بپذيرند و پس از آن بايد 

دهـد  ، وضعيت اجتماعي را در تقابل شهر و روستا نشان ميشراب خاممانند آنان كنند. رمان
  دهد.و وضعيت نامناسب و بدون تمدن هر دو را شرح مي

دهد. حسين از نسلي اسـت كـه   ها را نشان مي، شكاف نسل»سگ و زمستان بلند«رمان 
است، و در پـي  ر پي تحول هر آنچه بر محيطشان سايه افكندهاند. اين نسل دخواهان تحول
كشـند. حسـين   هاي پيشين هستند و وضعيت موجود را به چالش ميها و سنتّتغيير روش

اسـت. روشـنفكري كـه    روشنفكري است كه در پايان داستان به فردي ولگرد تبـديل شـده  
همراه سازد و سرانجام خودش از بين ي خود را تغيير دهد و با خود تواند حتيّ خانوادهنمي
ي حسين و حـوري  رود و خانواده نيز توانايي پذيرش آراء و عقايدش را ندارد. خانوادهمي

اند در ي متوسط سنتّي هستند و هر آنچه را كه حسين و حوري از تجدد فراگرفتهاز خانواده
مانـد  رود اما حوري باقي مييپذيرند. حسين از بين ميابند و آنها را نميتعارض با خود مي

عنوان نسلي كه بايـد راه مبـارزه را ادامـه دهـد. بـا اينكـه در مسـير نـامنظم و نـامطلوب          به
كند،اما هنگامي كه در پايان داستان بـر مـزار بـرادرش    بوروكراتيك است و همه را درك مي
  است، قصد دارد راه او را داشته باشد. 

  
  هانوشتپي

 

، مطالعـات ادبيـات تطبيقـي   ،  »ي فمينيسم در آثار شـهرنوش و مارگريـت دوراس  بررسي انديشه« .1
  .95- 81 :15ي سال چهارم، شماره

  .93 - 73، زمستان، 26ي ، شمارهپژوهيادب، »نقد فمينيستي رمان سگ و زمستان بلند« .2
  .27- 9، زمستان، 40ي ، سال دهم، شمارهمطالعات ادبيات تطبيقي .3
، سـال اول،  مطالعـات داسـتاني  ، »بررسي و تحليل انتقادي گفتمـان رمـان سـگ و زمسـتان بلنـد     . «4

  .22- 5، تابستان، 4ي شماره
عنوان اختلافي در نگرش يا رفتـار جوانـان و افـراد    به» شكاف نسلي«. در فرهنگ آكسفورد، مفهوم 5

شود و فرهنگ وبستر نيـز،  سالمندتر تعريف شده كه موجب عدم فهم متقابل آنان از يكديگر مي
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اسـت.  هـا تعريـف كـرده   هاي ميـان نسـل  ها و نگرشعنوان اختلاف گسترده در خصلتآن را به
  )56: 1383(معيدفر، 

هاي آمريكايي كه در امور عمرانـي، صـنعتي، تجـاري و پتروشـيمي ايـران فعاليـت       تعداد شركت .6
بـيش از چهـل    1357آنهـا در سـال    اند، دقيقاً مشخص نيست. در برخي از آمارهـا تعـداد  داشته

هاي امريكايي از نوعي مصونيت اقتصادي در بازار پرسـود ايـران   است، شركتشركت ذكر شده
ي عمرانـي كشـور   هاي پنج سالهبرخوردار بودند و با نقش مستقيمي كه در طرح و اجراي برنامه

ي روزافزون به دلارهاي داشتند، بودجه كشور را از وابستگي به توليدات داخلي به طرف وابستگ
  )368: 1390دادند. (ازغندي، حاصل از درآمدهاي نفتي سوق مي

  
  نامهكتاب

،چـاپ  هاي تحقيق كيفـي روش). 1389اديب حاج باقري، محسن؛ پرويزي، سرور و مهوش صلصالي (
  دوم، تهران: بشري.

،چـاپ هفـتم،   )1357-1320تـاريخ تحـولات سياسـي و اجتمـاعي ايـران (     ).1390ازغندي، عليرضـا ( 
  سمت.  تهران:
مطالعـات  ، »ديپلماسي فرهنگي آمريكـا در ايـران و انجمـن ايـران و آمريكـا     ).«1384الدين (آشنا، حسام
  .45- 9:8 ، شمارهتاريخي

  ، ترجمه هوشنگ تيزابي، تهران: طوفان.تاريخ نوين ايران).1356يويچ (ايوانف، سرگي

بررسي و تحليل انتقادي گفتمان رمان سگ و ). «1392بهبهاني، مرضيه؛ خاكپور،سياوش و مصطفيگرجي(
  .22- 5: 4، سال اول، شمارهي تخصصي مطالعات داستانيفصلنامه، »زمستان بلند

  چاپ دوم، تهران: اسپرك.، سگ و زمستان بلند).1369پور، شهرنوش (پارسي
ي تـأثير دانشـگاه بـر    رويكرد فراتحليل در مطالعـه ). «1390ي (بهاراصغر قاسمي سيائتابش، رضا و علي

  .76- 41: 45، شمارهنامه پژوهش فرهنگي، »مناسبات نسلي در ايران
: 26، شـماره راهبـرد ، »هـا جامعه ايراني و شكاف ميـان نسـل  ). «1381تاجيك، محمدرضا (زمستان 

264- 282.  

، چـاپ دوم،  معاصر ايـران، پيشـامدرن، مـدرن، پسـامدرن    هايي در ادبيات گزاره). 1388تسليمي، علي (
  تهران: كتاب آمه.

شكاف نسلي و رويكردهاي كلان جامعه شناختي، بررسي ). «1385نژاد (بهارتوكل، محمد و مريم قاضي
- مطالعـات جامعـه  ، »هاي نسل تاريخي و تضاد با تأكيد بر نظرات مانهـايم و بورديـو  و نقد رهيافت

  .124 - 27:95، شمارهشناختي
  ، تهران: بنياد مطالعات آسيايي.هاي ساختاري نسل نونسل جوان؛ ويژگي). 1377جاجرمي، كاظم (
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نگـاهي بـه پديـده    ،»گسست نسلي در ايران، افسـانه يـا واقعيـت   ). «1382ساز قمي، محمدجواد (چيت
تمـام  اه، بـه شناختي، روانشناسي، سياسي، تـاريخي و ادبـي  ها: رويكرد فلسفي، جامعهگسست نسل

  اكبر عليخاني، تهران: پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.علي
  ، تهران: كوبه.ي ديد در نقد و نقد ادبيات داستانيذهنيت و زاويه).1369حائري، علي (

شـناختي  تحليـل جامعـه  ). «1393سادات عبداللهي (پاييزدانش، پروانه؛ ذاكري نصرآبادي، زهرا و عظيمه
  .31 - 1: 3، سال پنجم، شمارهپژوهي فرهنگيجامعه، »در ايران شكاف نسلي

  ،چاپ سوم، تهران: زوار.ادبيات معاصر ايران).1387بزرگي، غلامحسين (ده
، ادبيـات معاصـر نثـر، ادوار نثـر فارسـي از مشـروطيت تـا سـقوط سـلطنت         ).1380رحيميان، هرمـز ( 

  سمت.  تهران:
  ، تهران: كيهان.وم اجتماعيالمعارف علدايره). 1377ساروخاني، باقر (

  ، چاپ دوم، تهران: نگاه.نويسندگان پيشرو ايران). 1366سپانلو، محمدعلي (
بررسي و تحليل سـير تـاريخي سـيماي خـانواده در رمـان      ).«1391عاملي رضايي، مريم(بهار و تابستان

  .142- 117اول:  ، سال سوم، شمارهي زناننامهپژوهش، »50فارسي از ابتدا تا دهه ي 
  ، چاپ دوم، تهران: مرواريد.درآمدي بر ادبيات معاصر ايران).1387عباديان، محمود (

  ، ترجمه سعيد فيروزآبادي، تهران: جامي.تاريخ ادبيات معاصر ايران نظم و نثر).1386علوي، بزرگ (
  ، چاپ سوم، تهران، البرز.شراب خام).1370فصيح، اسماعيل(

نگـاهي بـه پديـده    ، در: »هاي معاصر فارسيانعكاس گسست نسلي در رمان. «)1382قبادي، حسينعلي (
  ، تهران: پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.هاگسست نسل

  احمد تدين، چاپ سوم، تهران: كوير. ، ترجمهناسيوناليسم در ايران). 1378كاتم، ريچارد (
  ، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران: ني.شناسيروش تحليل محتوا: مباني). 1378كريپندورف، كلوس (
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